
 
 

 

در « انذار»و  «بشارت» یقرآنآیات  در «کنایه»

 ارتباط با بهشت و جهنم

 )با رویکرد تفسیری(
 صدیقه عمادی استرآبادی

 چکیده

شده است تا مخاطبان خود را که نوع بشراست به الکتاب نازل قرآن کریم از جایگاه ام
ق یان معارف عمیدر این راه در بلذا  .هدایت کند «رستگاری»یعنی  ،مقصد نهایی خلقت

 یهای ادبترین اسلوبترین و بلیغاست، فصیح یمال انسانکدن به یه راه رسکخود  یوالا و
ن یح قرآن درگرو آشنایی با ایه فهم صحکی یکاربرده است و از آنجاج در آن زمان را بهیرا

آن دارد، در قر ی، نمود و جایگاه خاصیانیاسلوب ب کیعنوان ز بهین «هیناک»ب است، یاسال
ت. اس ییناکجمله آیات بشارت و انذار زبان قرآن زبان  ات ازیاز آ یاریکه در بسطوریبه
بخشی سازد، فهم بهتر مراد الهی در وسعته میچه ضرورت انجام این پژوهش را موجآن

ز از یت ادب، پرهیجملاتی که در آن فن کنایه در قالب مدح، ذم، اختصار، مبالغه، رعا
ق یشتر حقایب کسوی درار رفته است و در واقع انسان را به کر آن بهیح و نظایالفاظ قب آوردن

ابد و آن را دری یهای ادب، زیبایییح زندگیافتن راه صحیکشاند تا ضمن و معارف قرآن می
 ،مذکور کاررفته درآیات قرآنیهای بهبیشترین کنایهاز آن لذت ببرد. بر اساس تحلیل آماری 

 .از نوع موصوف به شیوه تلویح است «کنایه»
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 قدمهم

تعلق دارد. به نظر  «انذار»و  «بشارت»ای از آیات قرآن کریم، به سهم عمده
ترین مأموریت قرآن کریم، تربیت انسان است. از همین خاستگاه آیات رسد مهممی

ای دارد. اسلام در تربیت از بشارت و آیات انذار در این کتاب آسمانی جایگاه ویژه
استفاده کرده است و این دو را « انذار»و « تبشیر»ابزارهای گوناگون ازجمله 

ما کند، زیرا تنبیه و تشویق بیشتر جنبه حیوانی دارد، اتشویق میجایگزین تنبیه و 
 تبشیر و انذار جنبه انسانی دارد. 

تغییر  عنوان ابزارهایشناسی بههای مربوط به کاربرد تشویق و تنبیه در روانبحث
ها حال، نخستین بررسیها پیش مطرح بوده است. بااینرفتار در جانوران از سال

ان پترویچ های ایوهای مثبت و منفی با پژوهشکنندهو تنبیه و تقویت تشویق درباره
سازی کلاسیک مدعی شرطی ( آغاز شد. وی با طرح نظریه۶۴۸۳-۶۳۹۱)پاولف

توان شد که با دادن تقویت و شرطی کردن حیوان، رفتارهای بازتابی حیوان را می
های رسی( بر۶۳۱۸-۶۳۳۱کنترل کرد. پس از او بوروس فردریک اسکینر)

ی مثبت و منفی در فراخواندن رفتار جدید در کنندهی اثر تقویتای دربارهگسترده
 ها در قلمرو رفتار انسانی، در زمینهحیوانات آغاز کرد. وی با گسترش دادن این یافته

ینر ای را باز کرد. پژوهش اسکاثرگذاری تشویق و تنبیه بر رفتار انسان، باب تازه
  (721 –727: 7831سیف، ).نام دارد سازی کنشگرشرطی

به معنای ترغیب و بشارت دادن به حصول نتیجه مطلوب در آینده است. « تبشیر»
ر تشویق یتشویق متوجه گذشته و حال است و تبشیر ناظر بر آینده و حال است. تأث

ی اشتر از تبشیر است. از سوی دیگر کسی که پذیرش تبشیر را دارد از پختگی ویژهیب
باقری، ).ردار است، زیرا حرکت کردن با تبشیر مستلزم نوعی کف نفس استبرخو

ها می آفریند، هم برای آغازکنندگان لذا امیدی که تبشیر در دل (773-771: 7811
 راه مفید است و هم برای تربیت یافتگان که با آن امید راه می پویند.

مجازات و عذاب طبق اصل عدل، خداوند انسان ها را به سبب بد کرداری به 
گاهی کافی  دچار می کند . مقتضای عدل ، آن است که پیش از وقوع مجازات، آ

زیرا حقیقتاً کسی باید مجازات شود که از روی علم و عمد،  ،نسبت به آن ایجاد شود
گاهی میکند. آنچه سبب این گونخطا می رو بدون ایناست. از« انذار»شود، ه آ
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ترساندن از نتیجه عمل بد و نوعی « انذار». در نتیجه یابدانذار اصل عدل تحقق نمی
اخبار از پیامد بد عمل است و جنبه بازدارندگی دارد. انذار ناظر به آینده و تنبیه ناظر  

روش انذار  قرآن کریم روازهمین کاری ارزشی است، انذار.استبه گذشته و آینده 
کار ببرد،  خواهد یکی از دو روش بشیر و نذیر را بهداند و وقتی میتر میرا قوی

 .(28: فاطر)ای؛ تو فقط انذارکنندهر  یإِنْ أَنْتَ إِلَاا نَذِ فرماید: می
 :هکن است یحال سخن اصلی بر ا

 ر و انذار از چه قرار است؟یات تبشیار رفته در آکبه  ییناک ی. اسلوب ها7
ت؟ داشته اس یخاص یهایزهن آیات عوامل و انگیدر ا ییناکر یاربرد تعابک. آیا 2

جهت انجام این پژوهش، نخست بعد از تبیین معنای لغوی و اصطلاحی واژگانی 
و ارکان و انواع آن در حد نیاز این « کنایه»، به توضیح «انذار»، «بشارت»از قبیل: 

که در ارتباط با عنوان مقاله دارای تعابیر را آیه از آیاتی  22پژوهش پرداخته، سپس 
ه تاکنون ک _تناسب معنا و از نظر لوازم و سیاق کنایی هستند بر اساس انواع کنایه به

ان ر پایه و دمورد تحلیل و بررسی قرار داد _چنین پژوهشی صورت نگرفته است
 نتایج ذکر شده است.

 . مبانی نظری1

 واژه تبشیر و انذار. 1. 1

و به معنای شادمان شدن است. « بشر»مصدر باب تفعیل از باب  ،«تبشیر»
بوده که معانی « بشر»ی از مادهو « فعالة»بشارت، مصدر ثلاثی مجرد بر وزن 

خبر  (،۱/۰۱۱: 7272فراهیدی، )زیباییو  جمالاند؛ مختلفی را برای آن ذکر کرده
و  «مژده» ،( و معادل آن در فارسی۶۰۱ /۶: 7272بخش)راغب اصفهانی، سرتم
شده گفته «خبر»و  «بشارت»اوت در تف (272: 7831معین، ).است «خبر خوش»
طوسی، )شودبار داده مینیه برای اولکخبر سرورانگیزی است  «بشارت»ه ک

7211 :7/ 711) 

http://www.wikifeqh.ir/انذار
http://www.wikifeqh.ir/انذار
http://www.wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://www.wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://www.wikifeqh.ir/جمال
http://www.wikifeqh.ir/جمال
http://www.wikifeqh.ir/زیبائی
http://www.wikifeqh.ir/زیبائی
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گاه شدن به امری، از آن « نَذِرَ ینْذَر  »مصدر باب افعال از باب « انذار» به معنای آ
: 7812شرتوتی، ).پرهیز کردن و خود را برای آن آماده ساختن اشتقاق یافته است

1/813)  
اه کردن اند؛ آگشناسان و مفسران معنای انذار را با تعابیری گوناگون ذکر کردهلغت

یا ابلاغ و خبردادنی که در آن ترسانیدن صورت پذیرد، بر حذر داشتن از امر ترسناکی 
(، ترسانیدنی 32 /7: 7211طوسی، )که زمان و فرصت کافی برای پرهیز از آن باشد

رسناک نیز و در آن امر ت (۵۱/ 72: 7831مصطفوی، )تاری بودهصورت گفکه به
پند دادن و آموزش آنچه مردم را در بازشناسی  (13: 7271معرفی شود)عسکری، 

 (32 / 77تا: ابن عاشور، بی).سازدحق از باطل و درست از خطا توانا می

 کنایه .2. 1

وکیکنا ، »مجرد از باب  یمصدر ثلاث« هیناک» سته ده و سربیپوش» یبه معنا« ن 
را یت؛ زح اسیه به سبب اخفاء در برابر تصریناکة یاست. وجه تسم« سخن گفتن

 رساند.  یپوشاندن و خفاء را م یب شود معنایکه ترک یبه هر صورت« ، ن، یک»
در اصطلاح، لفظی است که معنای غیرحقیقی آن موردنظر باشد، ولی  «کنایه »

ای ندارد تا از اراده معنای حقیقی جلوگیری کند، جایز است به دلیل اینکه قرینه
مانند:  ،«بهیقر»ه گاه بدون واسطه مفهوم است. یمعنای حقیقی آن نیز اراده شود. کنا

ه گاه یه از بلندقامتی است. کنایر کنایل شمشیکه بلندی حما ،ل النجادید  طویز
مادیمانند: کث ،«دهیبع»شود. باواسطه مفهوم می آن  که در« ادی خاکستریز» ،ر الرا

انتقال از زیادی خاکستر به سوختن هیزم زیاد و از آن به کثرت بخت و سپس به 
. «بان استیسرها در گر»داری و صفت کرامت صورت می گیرد. مثال دیگر: مهمان

 یارکگران یار خود است و به دکسی به دنبال کهر »ده یو پوش ییناک یمعن
 (33م: 7113جرجانی، ).«ندارد

 . انواع کنایه3 .1

کنایه  ه از صفت، موصوف و نسبت است.یناکاز جمله  یانواع گوناگون یه دارایناک
ه   شود؛ مانند: یشود و صفت اراده م یر مکه موصوف ذکآن است  ،از صفت  وَامْرَأَت 
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الَ  الَةَ الْحَطَبِ »ه خداوند ک ةَ الْحَطَبحَمَّ چین را کنایه از زن سخن« حَمَّ
 (311/ 2: 7211نیشابوری، )آوردمی

آن است که مقصود ذات و شخص موصوف باشد. مانند  ،کنایه از موصوف
ه مقصود از آن ک یاهیناککه لقب شهر مکه است. کنایه از نسبت « القریام»

ت گر اثبایا به عبارت دیعه صفات به موصوف است، ا مجمویاختصاص صفت 
وْلَئِ باشد:  یاش از آن م یا نفیگر یامر د یبرا یامر (؛ 31: مائده)انًاکشَرٌّ مَّ  کأ 

کنایه  ها،که اثبات شر برای مکان آن یعنی این گروه را نزد خدا بدترین منزلت است
ا شر آنان در یگو (7/381: 7211زمخشری، )از اثبات شر برای خود ایشان است

 .ه مجسم شده استکنیا بزرگ گشته تا ایر گذاشته یشان تأثانکم
ح، یلوض، تیرساند به تعریم« عنه ینکم»ه ما را به ک ییاساس واسطه ها ه بریناک

ده یاز طعن و استهزاء مخاطب د ییهاض رگهیشود. در تعریم میز تقسیماء نیرمز و ا
نْه  بِالْغَ  یأَن  عْلَمَ یلِ  کذَلِ مانند  ،شودیم هَ لَا یلَمْ أَخ  دَ یک یهْدِ یبِ وَأَنَّ اللا

  (12: یوسف)نیالْخَائِنِ 
زمخشری، ).باشدتعریض به خیانت آن زن در امانت همسرش می ،در این کلام

بایی، طباط)البته این در صورتی است که این آیه مقول زلیخا باشد (211/ 2 :7211
7271 :77/713) 

 یضیه تعرکآنیتر است، بیاراده شده طولان یافت معنایح روند دریو در تلو
دَ وجود داشته باشد. مانند:  دُّ عَض  (؛ قوی کردن 81: قصص)کیبِأَخِ  کقَالَ سَنَش 

پنهان و  یارمز، وجهه (232م: 7133هاشمی، )بازو، کنایه از تقویت وی است
ازمند ینده، نیگو یر شده با مقصود اصلکان لفظ ذیشف تناسبات مکرمزآلود دارد و 

ست و یده نیچیپ که روند ادرایناکن نوع از یاست. در ا یظرافت و دقت خاص
نَا نَخَاف  آن شود؛ مانند: یده نمیهم در آن د یضیتعر نَا إِنَّ طَ عَلَ یقَالَا رَبَّ ن نَا أَوْ آیفْر 

 (21: طه.)طْغَیی
به شیوه رمز اشاره بر طغیان فرعون دارد تا جایی که ممکن « طْغَییأَوْ آن »عبارت 

 )زمخشری،.است به علت قساوت قلبش در مورد حضرت حق سخنی ناروا بگوید
7211 :8 /33) 

http://lib.eshia.ir/12016/20/305/فالمنذر
http://lib.eshia.ir/12016/20/305/فالمنذر
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رمز، طعن و  یهایدگیچیه از پیناکن یات است. ایناکن نوع یترساده «ماءیا»
ه یناکن نوع یموردنظر دور است. در ا یافت معنایدر یض و روند طولانیتمسخر تعر

نند: رد؛ مایپذ یتر صورت متر و راحتعینده سریگو ییبه مقصود نها یابیدست
رٍ  س  از نظر لغوی به « ذات ألواح ودسر»عبارت  ،وَحَمَلْنَاه  عَلَی ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَد 

است که خداوند آن را کنایه از کشتی آورده « هاها و میختهدارای تخ»معنای 
 (811/ 1: 7271درویش، ).است

 . اهداف و اغراض کنایه4 .1

ر مقتضای سیاق در روح تأثیهدف کنایه در به وجود آوردن تصویری که با توجه به
تصریح گفته شود این تأثیرگذاری اتفاق گذارد، نهفته است و چنانچه سخن بهمی

افتد. علاوه بر تأثیر در روح مخاطب، کنایه نیز نقش اساسی در ارائه معانی دارد نمی
که همان روش خاص در تعبیر است که فراتر از بیان معانی را مورد توجه قرارداده و 

ت دهد.  کنایابا ارائه تصویری بلاغی، معنی را در چهارچوب فنی زیبایی ارائه می
 ند از:اها عبارتدارند که برخی از آنقرآن حکمت، فواید و اسبابی 

 :م خداوندیتوجه دادن به قدرت عظ .7
ذِ مانند:  وَ الَّ  ( 731 :اعراف.).مْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ کخَلَقَ  یه 

 (۱/۰۹۱ :7273، معرفت)است کنایه از حضرت آدم «نفس واحده»عبارت 
 ذکر لفظ اجمل:  .2

یکی از اغراض استعمال کنایه، ترک لفظ اصلی و آوردن لفظی زیباتر است و این 
زاً إِلَی ها در سخن گفتن بوده است؛ مانند: سنت عرب تَحَی  قِتَالٍ أَوْ م  فاً ل  تَحَر  إِلاَّ م 

  (73 : انفال).فِئَةٍ 
ز»در این آیه،   (۱/۰۹۱ :7273، معرفت).است« هزیمت»کنایه از « تحیا

 قبح تصریح:  .8
ه یناکح و ناپسند است؛ مانند یر آن قبکه ذک یینگه داشتن معنا یپوشاندن و مخف
فَالآنَ مانند:  .ر آنیبه ملامسه، مباشرة، افضاء و نظا «جماع»آوردن خداوند از 

نَّ  وه   (731: بقره).بَاشِر 
 آزمودن زیرکی مخاطب: .2
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ن کما مانند:  د  أَبَا أَحَدٍ م  حَمَّ جَالِ انَ م  احد من »( که منظور از ۸۱:احزاب)مْ کر 
از این جهت به نام زید تصریح  (۹۱۰: 7221 زرکشی،).است« زید»، «رجالکم

  را دریابد. نشده تا مخاطب زیرک، با زیرکی و استعدادش، آن
 :قصد مبالغه در وصف موصوف .1

وطَتَانمانند:  خداوند و قصد مبالغه ( که کنایه از کرم 32: )مائدهبَلْ یَدَاه  مَبْس 
 (۱/۰۹۱ :7273، معرفت).در سخاوت اوست

 :به عاقبت امر اشاره .3
الَةَ الْحَطَبِ وَامانند:  ه  حَمَّ زیبایی و لطف تعبیر آن است که ما  (2:مسد)مْرَأَت 
 د.ور کنها را در آتش افکند و آن را شعلهکشد تا آنکنیم او چوب هیزم میتصور می

تفه ضمن یه شریآ ام «لیجمام» مذما وعده دخول آتش جهنم همراه  ی، به ویبه نما
تش ور کردن آو شعله ینیچیعنی سرنوشت کسی که برای سخن دهد؛یابولهب م با

کوشد این است که خود هیزم جهنم شود و قدرت از او کینه و دشمنی بین مردم می
  (3/233: ۶۸۶۳ر، یثکابن).سلب گردد

 :قصد اختصار .۵
معنا که متکلم به منظور کوتاه کردن کلام، به جای تصریح، از کنایه بهره به این 

ونلَ مانند:  .بردمی واْ یَفْعَل  کنایه از کارهای « فعل»( که لفظ 11: مائده)بِئْسَ مَا کَان 
 گوناگون است.

 های موجود در آیات قرآنی بشارت و انذار. کنایه2

های موجود در آیات قرآنی بشارت و انذار مورد بررسی قرار کنایه ،ن بخشیدر ا
 رفت.گخواهد 

مْ فِ . 7 رَة  وَه  طَهَّ ونی... فیها أَزْوَاج  مُّ  (21:بقره)هَا خَالِد 
رَة  »مطلوب از کنایه  طَهَّ لویحاً ن تیبنابرا ،، اشخاص و زنان پاک و متواضع هستند«م 

مْ فِ »کنایه از موصوف است.  با توجه به آشکاربودن لزوم بین لازم و « ونَ هَا خَالِد  یه 
یعنی ابدیت و جاودانگی مؤمنان در  ،ملزوم، به شیوه ایماء و اشاره، کنایه از موصوف

 (12/ 28: 7218مجلسی، ).بهشت است

واْ أَنَّ کمْ حَرْث  لَّ کنِسَآؤ   .2 ؤْمِنِ کمْ ... وَاعْلَم  رِ الْم  بَش  وه  وَ لَاق   (228: بقره).نیم مُّ
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رد و مؤمنان را کد یدار خواهیه او را دکد یزنان شما کشتزار شما هستند... و بدان»
 (218/ 7: 7817قرشی، )«.دار[ مژده دهین دی]به ا
در این آیه، برای تزیین سخن و رعایت ادب و نیز به دلیل تقبیح « مْ کحَرْث  لَ »

زناشویی تصریح به جماع، تلویحاً کنایه از موصوف به معنای  رابطه 
وه  کأَنَّ » (7/887: 7271درویش، ).است لَاق  کنایه به صورت ایماء و از نوع « م مُّ

 (2/877 :7818طبرسی، )موصوف به معنای دیدن و دریافت پاداش الهی است

ه کدار بودن مباشرت زن و مرد پرداخته و فرموده هر زمان ه به لزوم هدفین آیا
ط و یشرا تید با رعایزش باین آمیه اکد ینکزش یتان آمتوانید با همسراند مییبخواه

 جه آن ولادت زنان و مردان مؤمن و صالح باشد.یام شرع باشد تا نتکاح
ن د قرار داده و زنایکبستگی مردان به همسرانشان را نیز مورد تأو دل یمهرورز ،آیه

نسل و دوام خود و مردان جهت  یبقا یبرا یه جامعه انسانکرده که یرا به مزرعه تشب
 امبرپیدهد و به پیام امیدبخشی می ،ازمندند. در پایان آیهیها نافتن آرامش به آنی

 .دهدکند که مؤمنان را به رحمت الهی و سعادت در سایه تقوا بشارت می سفارش
نکته ظریفی در تشبیه زن به زمین کشاورزی نهفته است و آن اینکه زن وسیله اطفای 

ای برای حفظ حیات نوع بشر است. هوت و هوسرانی مردان نیست، بلکه وسیلهش
ازی بیچه یا وسیله هوساین سخن هشدار به افرادی است که نگاه به جنس زن را باز

 دانند.می
ورَ . 8 ج  وْنَ أ  وَفَّ مَا ت  إِنَّ لُّ نَفْسٍ ذَآئِقَة  الْمَوْتِ وَ : آل عمران).امَةِ ...یوْمَ الْقِ یمْ کک 

731) 
هرکس چشنده مرگ است و جز این نیست که کاملًا پرداخته شود مزدهای شما 

ورَ . » در روز قیامت... ج  وْنَ أ  وَفَّ یعنی به تمام قوت، اجر خود را خواهند داشت « مْ کت 
ها در این آیه در و خردلی از اجر ایشان از بین نخواهد رفت. به دلیل فراوانی واسطه

 ایه از موصوف است.ارائه معنا، تلویحاً کن
لْنَا عَلَ . 2 شْرَی یل  شَ کانًا ل  یتَابَ تِبْ کالْ  کی... وَنَزَّ دًی وَرَحْمَةً وَ ب  ءٍ وَه 

سْلِمِ  لْنَا عَلَ »(؛ 31: نحل)نیلِلْم  کنایه از موصوف به « کتاب»؛ «تَابَ کالْ  کیوَنَزَّ
ابوالفتوح رازی، ؛ 133 /3 :7818طبرسی، ).شیوه ایماء و اشاره؛ یعنی قرآن است

  (7273:231؛ محلی، 37 /72 :7213
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 دهد:ر میکلت از فضائل قرآن را تذینجا چند فضیا
ن و یه قرآن مبکرساند ت را مییعموم« ءٍ یل  شَ کلِ » ان است،یه قرآن تبکنیی اکی

 چیز است.ننده همهکظاهر 
ت یاحدم قرب جوار یق مستقیکننده به طرعنی هدایتیت است؛ یدوم: قرآن هدا

 است.
تعالی فرود آمده است. ت حقیعنی از مبدأ صفت رحمانیسوم: قرآن رحمت است 

رامت الهی است، بشارت که دار کوی بهشت کیها را به سرای نچهارم: قرآن مسلمان
  (281/ 1تا: امین، بی)دهدمی

ةِ . 1 ا وَ أَحْسَن  مَقِ یوْمَئِذٍ خَ یأَصْحاب  الْجَنَّ سْتَقَرًّ  (22: فرقان).لًا یر  م 
مسلماً برای یاران و اهل بهشت در آن روز جایگاه و مسکنی بهتر و نیکوتر خواهد 

و  «لًا یمَقِ » هژقیامت است. دو وابه معنای ه از موصوف یناکتلویحاً « وْمَئِذٍ ی»بود. 
اً » سْتَقَرا ت. اس کنایه از موصوف به شیوه ایماء و اشارهان بوده و در اینجا کاسم م« م 
به معنای استراحت در نصف روز است. این « لولهیق»اه و گیی جابه معنا« استقرار»

عنای چون قیلوله به م ،دهد که این بخش مربوط به مسئله برزخ استقیلوله نشان می
اً »که در بهشت محض خواب نیست. خواب نیم روز است درحالی سْتَقَرا از  هیناک« م 

« لاً یمَقِ »شود و ان ردوبدل مییان بهشتیاهان مگحاهان و صبه شامگکسخنانی است 
 (۵ /۵: ۶۸۶۱ش، یدرو).م روزی استیه از استراحت نیناک

ونَهَا.... 3 حِبُّ خْرَی ت  (؛ و تجارتی دیگر که آن را نیز دوست 78: صف)وَأ 
 . دارید...

ونَهَا»عبارت  حِبُّ خْرَی ت  ست وتعریض و توبیخ است بر داز نوع ؛ کنایه موصوفه «وَأ 
رسد و آن نصرتی از جانب خدا و فتحی نزدیک ها میداشتن نعمتی که به زودی به آن

است به جای نعمتی که به آن وعده داده شده و آن آمرزش گناهان و نعمت بهشت 
دارد که زودتر به او نفع رساند. است و آدمی از روی طبع بشریت چیزی را دوست می

رای ق و خالص بیمان عمیداشتن ا به معنای ،بوده ور تلویحاً کنایه از موصوفکآیه مذ
 اری و جهاد است.کثار و فدایرسیدن به ا

بِ  یخْزِ یوْمَ لَا ی... . 1 ه  النَّ ذِ  یاللَّ مْ یوَالَّ ه  ور  وا مَعَه  ن  هِمْ یدِ ینَ أَ یسْعَی بَ ینَ آمَن 
بِأَ   (3: ریمتح)ر  یءٍ قَدِ یل  شَ کعَلَی  کمَانِهِمْ... وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّ یوَ
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اند خوار نسازد و ... در آن روزی که خداوند پیامبر گرامی و آنان که به او گرویده
نوری پیشاپیش و سمت راست آنها در درخشش باشد ... و ما را بیامرز. البته تنها 

 ی.یتویی که بر انجام هر چیز توانا
 عنایبه موف و رسوایی بوده و تلویحاً کنایه از موص ه، به معنایین آیدر ا «الخزی»

ه نمود افران ارادک یندگکسراف به معنایتوان آن را عذاب است و در تعبیری دیگر می
عذاب است به خاطر کنایه از  «الخزی»ضیه است. یکه در این صورت کنایه تعر
ض به یو نیز تعر (731 /77 :7811 حایری تهرانی،)وجود ملازمت بین آن دو

 یرا وقتیز ،ه با او هستندک یو مؤمنان  امبریآن از پ یافران است و نفک یندگکسراف
 افران اثباتک یکند پس آن را برامی یو مؤمنان نف امبرین صفت را از پیخداوند ا

 (2/111: 7211، یزمخشر).ح شودیرده است، بدون اینکه تصرک
مْ  ه  ور  بِأَ یدِ ینَ أَ یسْعَی بَ ین  کنایه از نوع نسبت است، زیرا  تلویحاً ؛ مَانِهِمْ یهِمْ وَ

از راه راست  مؤمناناینکه  مؤمنان هستند در آیه ذکر شده است.صاحب نسبت که 
ها به شوند و راه برایشان روشن و آشکار است، کنایه از وارد شدن آنمنحرف نمی

  (۰۱۱: م7117عبدالقادر، ).باشدبهشت می
در ابتدای آیه مؤمنان مورد خطاب هستند که از روی آوردن به گناه توبه کنند تا در 

گویند پروردگار نور را روز قیامت به بهشت الهی به بهشت درآیند و در آن روز می
لویحاً ؛ ت«ر  یءٍ قَدِ یل  شَ کعَلَی  کإِنَّ »بر ما کامل گردان و گناهانمان را ببخش و عبارت 

 امید به استجابت دعااست. به معنای کنایه از موصوف و
مْ عَذَاب  . 3 وبِهمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة  وَلَه  ل  ه  عَلَی ق  خَتَمَ اللا
 (1: بقره).م  یعظِ 

های ایشان نهاده و برچشم غفلت()های ایشان مهرها و گوشخداوند بر قلب
 بینند برای ایشان عذابی بزرگ است. ست که گویی حقایق را نمیا ایپرده

رمز و کنایه از « ختم قلب» ؛در آیه وجود دارد« تعابیر کنایی»چهار  ،در آیه
 و (۱۳ /۶ :۶۸۱۵شبر، )رفتن در کفر و رویگردانی از حق موصوف، به معنای فرو

 (۶/۶۹۱: ۶۹۵۹طبرسی، )ز استینی در نظر و استدلال نیبوتاهکعمقی و مکه از یناک
تلویحاً کنایه از موصوف، به معنای عدم قبول نصایح و تأثیرنکردن در « معختم س»

 «ختم الابصار»ایشان است و مراد از عدم استماع نیز عدم قبول و اجابت است. 
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، یضرف یشر).تلویحاً کنایه از موصوف، به معنای عدم هدایت و نجات یافتن است
 (3تا:بی

معنای بزرگی و هولناک بودن عذاب  تلویحاً کنایه از صفت، به ،«عذاب عظیم»
 (822/ 3: 7831مصطفوی، ).الهی است

ی و یپرواشم فروکشیدن، جزای مناسب بین مهر زدن بر دل و گوش و پرده بر چیا
شان یردن براکردن و نککه انذار  است، چرا امبریها در برابر انذار پاعتنائی آنبی

منظور از مهر و  ها است کهز آنیآمفر عنادکعی ین سرانجام طبیو ا ،سان استکی
قت یان حقیها و می آنکان قوای ادرایه مکنیق است و ایپرده، همان سلب توف

ل ندارند و قاب ،نندک که حق را درکنیت ایگر قابلیها دشده و آن ای قرار دادهفاصله
 ستند.یت نیهدا

م عَذَاب  أَلِ  یفِ . 1 ه  مَرَضًا وَلَه  م  اللا رَض  فَزَادَه  وبِهِم مَّ ل  وا کم  بِمَا یق  ان 
ونکی  ﴾71: ﴿بقرهذِب 

پس افزون کند خداوند بیماری  ،های ایشان بیماری شک و تردید استدر قلب
 گفتند عذابی بزرگها را و برای ایشان به کیفر کردار زشتشان و دروغی که میآن

 است.
کنایه از نوع موصوف به شیوه ایمائیه است که به نفاق و دورویی اشاره « مرض»

شود، نفاق نیز سبب ضایع گشتن گونه که بیماری سبب تباهی بدن میدارد. همان
 (38 /7: 7227صابونی، )شودقلب و نهان می

وب» ل  ن که قلب، نفس ناطقه است که انساکنایه موصوف به شیوه ایمائیه است  ،«ق 
م عَذَاب  أَلِ » عبارتِ می به وجود آن است. بودن آد وا کم  بِمَا یوَلَه  ونَ کیان  ض ؛ تعری«ذِب 

به حرام بودن کذب است و این به معنای آن است که آنان مرتکب فعل حرام شدند؛ 
 یِ مستمر، گرفتار عذابیگواصلی منافقان، دروغ است و به دلیل دروغ هیسرمارا یز

را  منافقان چون خدا و رسول (۱۱ /۰ :۶۸۰۱ فخر رازی،).شوندی میکدردنا
ه سبب ب کشان عذابی دردنایمانشان دروغ گفتند، برای ایردند و در اظهار اکب یذکت

 (۸۸ /۶: ۶۹۱۰قطب، ).شان استگوییدروغ

ذِ . 71 أَ الَّ ذِ یإِذْ تَبَرَّ واْ مِنَ الَّ بِع  اْ الْعَذَابَ ینَ اتُّ واْ وَرَأَو  بَع  عَتْ بِهِم  نَ اتَّ وَتَقَطَّ
سْبَاب  

َ
 (733: )بقره.الأ
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زاری جستند کسانی که پیروی کرده شدند از آنان که پیروی کردند و یکه بهنگامی
 ها.نگریستند عذاب را و گسیخته شد از ایشان سبب

سْبَاب  »در 
َ
عَتْ بِهِم  الأ کنایه از موصوف به شیوه ایماء و اشاره به معنای « وَتَقَطَّ

ان و یه از زیناکه، ین بخش از آینابودی و از دست دادن زمان است. ا هلاکت و
   (211: 7282عبدالمعطی ابوسمعان، ).ت و از دست رفتن زمان استکهلا

ند و کم مییان ترسکامت را در مورد مشریهای قگری از صحنهیآیه شریفه صحنه د
ه کها پرستان و آنق بر همه روشن شد، رهبران بتیه حقاکامت یه در روز قکنیآن ا

ه همان مردم کروان خود یشاندند، از پکغات خود گروهی را به انحراف یبا تبل
راغ روان سین پیه اکن هنگامی است یند و ایجوزاری و دوری مییلوح هستند بساده

شند و ها باه پاسخگوی بدبختی آنکخواهند ها میروند و از آنرهبران خود می
ه خود در عذاب الهی هستند و کولی رهبرانشان  ،ها بردارندعذاب الهی را از آن

ها ه دست آنکرا یز ،ه دور شوندکخواهند ها میاری را ندارند، از آنکچ یهقدرت 
روان ین پیهاست. اأس آنیدی و یت ناامیل بر نهاین دلیوتاه است و اکجا از همه

ن رهبران گشتند و از آا برمییگر به دنیاش بار دکنند که کدند، آرزو میین دیوقتی چن
رگز ن آرزو هیه اکهات یجستند؛ ولی هزاری مییاند بن بدبختی شدهیه باعث چنک

 شود. برآورده نمی

ذِ . 77 بَا لَا کأْ ینَ یالَّ ونَ الر  ونَ إِلاَّ یل  وم  ذِ یمَا کق  وم  الَّ ه  الشَّ ی یق  ط  طَان  مِنَ یتَخَبَّ
...  ﴾211: ﴿بقره.الْمَس 
در قیامت از قبرها( مگر )خورند ربا)سود بر سود( را برنخیزندکه می کسانی

 . این حالت(...)همانند برخاستن، کسی که آشفته سازدش شیطان از جنون
ذِ »در  بَاکأْ ینَ یالَّ ونَ الر  به معنای خوردن است و در اینجا تلویحاً کنایه  ،«لکا» ،«ل 

 معنای آزمندی و انباشتن مال می باشد. از موصوف، به
ذِ » ه  الشَّ ی یالَّ ط  به شیوه ایماء، کنایه از صفت « المَسا »در واژه « طَان  مِنَ الْمس  یتَخَبَّ

ه به انسان آزار برساند و در این آیه ک، چیزی است «مسا »جنون و دیوانگی است.
وانگانی یخواران به د ه رباین آیدر ا  (811 /2: 7211، یطوس).نایه از جنون استک

ه یشبن تید مقصود از اینند. شاکخود را حفظ توانند تعادله نمیکاند ه شدهیتشب
ح یحر صکوانگان، فاقد تفیه مثل دکا باشد یاجتماعی ربا خواران در دن وهیهمان ش
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ه کرده است، به طوری کور کها را پرستی چشم عقل آناجتماعی هستند و ثروت
ر ام دیه قین تشبید مقصود از ایرند. و شایگاع را در نظر نمیمنافع خود و اجتم

د. شونوانگان محشور مییل دکامت رباخواران به شیعنی در قی ،ز باشدیرستاخ
 ماری روانی و جنون استیه از بیناک« طانیمس ش»ر یه تعبکجمعی معتقد هستند 

 ان عرب معمول بوده است. یر در مین تعبیو ا
ه  وَلَا کی... وَلَا  .72 م  اللا ه  م  ر  إِلَ یل  مْ عَذَاب  یکزَ یامَةِ وَلَا یوْمَ الْقِ یهِمْ ینظ  هِمْ وَلَه 

 (11: آل عمران).م  یأَلِ 
گاه به نظر رحمت در روز قیامت و خداوند از خشم سخن نگویدشان و هیچ

 و برای ایشان عذابی دردناک (از پلیدی گناه )بدیشان ننگرد و پاکیزه نگرداندشان
 ت.اس

ه  کیوَلَا » در عبارت م  اللا ه  م   دو کنایه وجود دارد:« ل 
در معنای نزدیک تلویحاً کنایه از موصوف، بی اعتنایی خداوند به کافران است.  .7
صافی، ).در معنای دور تلویحاً کنایه از صفت،خشم و غضب الهی است .2

 (۰۶۹  /۶ :۶۹۴۹اشانی، کض ی؛ ف۹۸۵ /۶۸۶۴:۰
ر  یوَلَا » زیرا کسی که از فردی  ،کنایه از تحقیر و خشم خداوند است« هِمْ یإِلَ نظ 

« کنایه» (128 /7: 7271درویش، ).گرداندنارحت و بیزار باشد رویش را از او برمی
در این آیه یک معنی نزدیک دارد که همان نگاه نکردن خداوند به کافران است و یک 

مکارم شیرازی، ).است« وندغضب خدا»معنی دور، یعنی مراد اصلی از کنایه 
آید که خداوند هم به کار رفته در این آیه چنین برمیاز کنایه به (۱۰۱ /۰ :۶۸۰۶

و  ها عطوفتعنی بر آنی ،ها خشمگین استکند و هم نسبت به آنکافران نگاه نمی
 آورد. ترحم نمی

ها آنها از احوال اهل بهشت که خدا با در آیه تعریض نیز است به دور شدن آن
زمخشری، )گرداندها را پاک میها، آنگوید و با درود فرستادن بر آنسخن می

  (۳۴/ ۶ :۶۹۵۵؛ طبرسی، ۰۶۱ /۶ :۶۸۱۵
یعنی سخن  ،واضح ینهایت خشم و غضب خداوند بر کافران، با امر در این آیه،

به  یه راآ یآورده شده است تا معنا« کنایه»صورت برتافتن از آنان، به ینگفتن و رو
شکلی محسوس روشن نماید. بلاغت کنایه با این ویژگی، در این است که بزرگی 
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دارد که آنان سزاوار چنین عذاب گناه و زشتی عمل این قوم را آشکار ساخته و بیان می
شدند که فراخور و متناسب با اعمال و موضع ناپسندشان در  یبزرگ و کیفر شدید

ا به هی، خشم و غضب خداوند را نسبت بدانبرابر قرآن است. کنایه با این ویژگ
 کند.ان در مقابل قرآن، آشکار میسبب موضعش

ذِ ییوْمَ تَبْ . 78 ا الَّ وه  فَأَمَّ ج  وه  وَتَسْوَدُّ و  ج  مْ أَ یضُّ و  ه  وه  ج  تْ و  م بَعْدَ کنَ اسْوَدَّ فَرْت 
واْ الْعَذَابَ بِمَا کمَانِ یإِ  وق  مْ تَ کمْ فَذ  ونکنْت  ر   (713: عمرانآل).ف 

پس  ،کافران()هایمؤمنان( و سیاه شود صورت)هایروزی که سفید گردد روی
 رایمان کاف زفرشتان نکوهششان کنند که( بعد ا)شاناما آنان که سیاه گردد روهای

 ورزیدید.عذاب را به کیفر آنچه که کفر می اکنون( بچشید)شدید؟ پس
 در این آیه چهار کنایه به کار رفته است:

وه  ییوْمَ تَبْ » ـ ج  کنایه از صفت به روش ایماء به معنای ظهور خوشحالی در « ضُّ و 
 صورت است.

وه  » ـ ج  کنایه از صفت به روش ایماء به معنای ظهور رنج و بدبختی « وَتَسْوَدُّ و 
وه  »عبارت « المنار»صاحب تفسیراست.  ج  را کنایه از عذاب عظیم عنوان  «تَسْوَدُّ و 

 خواهد بود.« کنایه تلویحیه»( که ۱۶ /۸ :۶۹۳۹یدرضا، رش).نموده است
ذِ » ـ ا الَّ مْ یفَأَمَّ ه  وه  ج  تْ و  کنایه از موصوف به روش ایماء به معنای افراد  ،«نَ اسْوَدَّ

 کافر است. 
چون مقام کفر و ناسپاسی نمودن در برابر نعمت الهی، و کفران هم مانند خیانتی 

شود، لذا خدای متعال در ذکر و میاست که موجب انفعال و خجلت صاحبش 
گونه افراد، عذابی را که با خجلت و انفعال مناسب یادآوری عذاب آخرتی این

ر که د)کاران، نامبردهتذکر داده است. یعنی از سیاه شدن چهره معصیت، باشدمی
 افَأَمَّ »که جمله  دانند(، چناندنیا هم سیاه شدن چهره را کنایه از انفعال و خجلت می

ذِ  مْ أَ یالَّ ه  وه  ج  تْ و  م بَعْدَ إِ کنَ اسْوَدَّ واْ الْعَذَابَ بِمَا کمَانِ یفَرْت  وق  مْ تَ کمْ فَذ  ونَ کنْت  ر  به «ف 
این خطاب دلالت دارد و یا لااقل اشعار دارد. همچنین در طرف مقابل که ثواب 

دهد که آن خود فرماید، موضوع سفید شدن چهره را تذکر میشاکران را ذکر می
طور که در دنیا سفیدی رخساره را کنایه از ناسب با مقام شاکران است، همانم
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اشانی، کض ی؛ ف۹۵۱ /۹: ۶۸۶۵ی، یطباطبا).دانندخشنودی و راضی بودن می
  (۶۰۴ /۰: ۶۸۰۸؛ مغنیه، ۹۱۵ /۶ :۶۸۱۵؛ شبر، ۹۸۱ /۶ :۶۹۴۹

وا الْعَذابَ »ـ  وق  و به افزایش کنایه از اینکه عقوبت و حسرت آنان همواره ر «:فَذ 
  (772 /72 :7221؛ فخرالدین رازی، 28 / 7 :7831طیب،  ).خواهد بود

ودًا غَ ک.... 72 ل  مْ ج  لْنَاه  مْ بَدَّ ه  ود  ل  مَا نَضِجَتْ ج   ﴾13: ﴿نساء.رَهَا...یلَّ
های دگری جایگزین پوست ،های بدنشانهرگاه پخته شود پوست ...
 .(برویانیمشان)کنیم
مْ » لْنَاه  ودًا غَ بَدَّ ل  کنایه از صفت به روش ایماء به معنای شدت و دوام » ،«رَهَایج 

ها در همه حالات، عذاب را ه آنککنایه از این است  ن جملهیر اکعذاب است. ذ
ه بر اثر مرور کسانی کنه مثل  ،چشندنند و هر زمانی عذابی تازه میکاحساس می

ما»شود. ف مییخف شان،ینند و رنج آن براکدرد عادت می زمان، به لا هر زمان « ک 
ما »کشد: که، این صحنه را سخت و خوفناک با نیمی از یک جمله به تصویر می لا ک 

م ه  ود  ل  بدن(آنان بریان و سوخته شود، به شکل )هایزمان که پوست هر«. نَضِجَت ج 
 اند، با بقیه جمله، چنین صحنه شگفتی را بهآنچه مردمان انس بدان گرفته فراتر از

وداً غَیرَهَا»کشد: تصویر می ل  م ج  لنَاه   ها قرارجای آنه های دیگری بپوست ؛«بَدَّ
یک جمله شرطیه نه بیشتر، خلاصه  همه هول و هراس سخت را دردهیم. اینمی
ا بودن اسباب ایمانی، از روی قصد و وجود مهیا  کند! این سزای کفری است که بامی

 است برابر.سزایی  ،اراده انجام پذیرفته است
واْ بِهِ مِنْ عَذَابِ ی... لِ . 71  ﴾83: ﴿مائده.امَةیوْمِ الْقِ یفْتَد 

 دهند که از عذاب و شکنجه روز قیامت برهند، از ایشان پذیرفته نگردد.  ... تا فدا
واْ بِهِ یلِ » افران ک لزوم عذاب بر ماء به معناییکنایه از صفت به شیوه ا نجایدر ا «فْتَد 

تواند در تعبیر دیگر می (3/822: 7273، صافی؛ ۹/۹۱۱: ۶۸۶۱آلوسی، ).است
کید بر مس توان له مجازات الهی باشد که با هیچ سرمایه و قدرتی نمیئبیان نهایت تأ

  تعریضیه است.کنایه از آن عذاب رهایی جست، که در این صورت 
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 نویسد: سید قطب می

ای ترسند و وسیلهاز خدا نمیدر دیگر سو، صحنه کفار قرار دارد. آن کسانی که 
گردند. این صحنه، جویند و سرانجام رستگار نمیبرای تقرب به خفا نمی

 وصاف ونی با اآ. روند قرکاملًا زنده و برجسته و دارای حرکت و جنبش است
د، بلکه به زبان حرکات و انفعالات درباره یگوکلمات از این صحنه سخن نمی

، امتیهای قگونه که شیوه قرآن در ترسیم صحنهپردازد. آنمیایشان به تعبیر 
 (۰/۴۴۶: ۶۸۰۱د قطب، یس).و همچنین در ذکر اغلب مطالب، مقاصد است

ذِ . 73 مْ کنَ یقَدْ خَسِرَ الَّ هِ ...وَه  واْ بِلِقَاء اللا ب  ورِهِمْ أَلَا یذَّ ه  مْ عَلَی ظ  ونَ أَوْزَارَه  حْمِل 
ونیسَاء مَا   ﴾87 :﴿انعام.زِر 

ه اند کبه تحقیق زیان کردند کسانی که انکار لقاء خداوند را نمودند... و ایشان
گاه باشید که چه )کشندبارگناهانشان را بر پشته های خود می شما ای مسلمانان( آ

 گیرند.بار گرانی به دوش می
هِ »   مشاهده آثار مغفرت و عقوبت تلویحاً کنایه از موصوف، به معنای «لِقَاء اللا

ز است، زیرا ملاقات خداوند از نوع معنوی است، و از نوع یالهی در روز رستاخ
 ست.یمادی و جسمانی که در این دنیا صورت می گیرد، ن

ورِهِمْ » ه  مْ عَلَی ظ  تلویحاً کنایه از موصوف است،  (،حمل گناهان بر پشت)«أَوْزَارَه 
هکاران را به ن گناهان با صاحب خود. گنیهمراه همیشگی بودن ا به معنای

ایگاه کشند. هدف تنزیل جن خود را به دوش مییانی تشبیه کرده که بار سنگیچهارپا
 به معنی« وزر» جمع « اوزار»امت است.یو تحقیر ایشان و وخیم بودن حالشان در ق

و منظور از  گناهان است به معنای موصوفنجا کنایه از ین است و در ایبار سنگ
ونَ ی» مْ حْمِل  ، تحمل گناهان است، گویا به صورت حقیقی آن را به دوش «أَوْزَارَه 

  (۶/211 :۶۸۰۱جوزی، ابن؛ 1/772:  7273صافی، ).کشندمی
د ها گناهان خود آنیگورا مییز ،ی از دلایل تجسم اعمال باشدکیتواند ه میین آیا

را یز ،اشدت بوده بینی بار مسئولیای از سنگهیناکتواند ز مییشند و نکرا بر دوش می
باری  ه آن روز به صورتکشود. گناهان را ن مییه به بار سنگیها همواره تشبتیمسئول

ن ین و دشوارتریترن خود پستید و ایشکشود به دوش خواهند ن مجسم مییسنگ
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ا بد وزر و یا بد گناه و یشند، که به دوش میکاحوال آدمی است و بد باری است 
 (213/  : 7812رازی، یارم شکم).نندکمیه حمل کوبالی است 

اعَة  » : ۶۸۶۱آلوسی، ).قیامت استروز  کنایه از موصوف به معنای ه،یدر آ« السَّ
علت انتخاب  (۸/۰۱۱: ۶۸۰۶رازی، یارم شک؛ م۶/۹۱۵: ۶۸۰۶؛ صابونی، ۶۰۸/ ۸
اعَة  »ن نام یا ه با سرعت حساب مردم در کا به خاطر آن است یامت یبرای روز ق« السَّ

ا اشاره به ناگهانی وقوع آن ی( و ۸۶۰/ ۱: ۶۹۱۸، یقرطب)ردیگآن ساعت انجام می
امت یآسا مردم از جهان برزخ منتقل به عالم قه در ساعتی برقکاست 

 (۰۱۱/ ۱: ۶۹۵۸رازی، یارم شکم).شوندمی
مَ . 71 وب  یثِ کوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ ل  مْ ق  نَ الْجِن  وَالِإنسِ لَه  ونَ بِهَا یلاَّ رًا م  فْقَه 

 ﴾711: ﴿اعراف....
و به تحقیق بسیاری از جن و انس به کیفر کردار زشتشان سرانجام جهنم خواهد 

 هایی است که ادراک نکنند.بود. ایشان را دل
وب  لاَّ » ل  مْ ق  ونَ بِهَایلَه  قلوب کنایه از عقول، کنایه از موصوف به روش ایماء « فْقَه 

امت از همه مردم ینندگان حق در قکبیذکه تکن است یه ایاست. معنای آ
ران جدبدحال  ند: یگود مییترند. برخی از مفسا

ان بار یه چهارپاک ران حق بهتر است، چراکان از منیت چهارپایه وضعکبل
ار ه بکگر آنیدارند و دن گروه گناهان را برمیین اکیل ،دارندن را برمییسنگ

شوند و به استراحت ها رها میآورند و آنمین ییان را سرانجام پایچهارپا
 :۶۸۰۸مغنیه، ).روندن گروه با گناهان خود به جهنم مییا اام ،پردازندمی

 (۶۱۵۰/ ۰ :۶۸۰۱؛ قطب، ۹/۶۴۱

ضِ یوَ قَالَ الشَّ . 73 ا ق  هَ وَعَدَ  یطَان  لَمَّ مْر  إِنَّ اللا
َ
مْ کمْ وَعْدَ الْحَق  وَوَعَدتُّ کالأ

لْطَانٍ...کیعَلَ  یانَ لِ کوَمَا مْ کفَأَخْلَفْت   ن س   ﴾22: ﴿ابراهیم.م م 
بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ روند( )و چون کار مردم خاتمه پذیرد

خلاف آن وعده دادم راستی وعده داد و من هرا ب شیطان به کافران گوید: خداوند شما
 . ...اختیار گرفته نشد(و هرگز از شما )شما نبود گونه تسلطی برو من را و هیچ

ضِ »در  ا ق  مْر   یلَمَّ
َ
مائیه، که حسابرسی کامل خلق ی؛ کنایه موصوف به روش ا«الأ

لْطَانٍ »م الهی از آن اراده شده است. کو صدور ح و به معنای « کنایه از صفت»؛ «س 
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در این آیه شریفه خداوند متعال مناظره کفار را با شیطان   و توانمندی است. قدرت
نماید که در روز حساب پس از آن که حکم محکومیت بیگانگان به اجرا ری مییادآو

یابند. آن مردم بیگانه از خدا در مقام توبیخ و شود و در دوزخ استقرار میگذارده می
آیند بدین نظر ابلیس ناگزیر حقیقت را در مناظره اظهار نموده ملامت ابلیس بر می

ه کطان تنها قادر است یه شکد یآن بر مییه، چنین آیاز انماید. و از خود دفاع می
ه ر او بفیکن تنها یست. بنابرایاری از او ساخته نکگر یند، دکمردم را دعوت و اغوا 

 (211 /3: 7818طبرسی، ).گریار دکن دعوت است، نه یخاطر هم
مْ . 71 ضِ یوَأَنذِرْه  ... یوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ ق  مْر 

َ
 ﴾81: می﴿مر.الْأ

که آن روز کار از ای پیغمبر امت را از روزی که جز ندامت حاصلی ندارد بترسان 
 . کار گذشته است...

ضِ »، تلویحاً کنایه از موصوف و به معنای روز قیامت است. «وْمَ الْحَسْرَةِ ی»  یق 
مْر  

َ
مائیه است که حسابرسی کامل خلق و صدور ی؛ کنایه موصوف به روش ا«الأ
غمبران بشارت و انذار یف پیلکن تیاول« و انذرهم»ده شده است. م الهی از آن اراکح

فر و ضلالت کو  کمان و تقوی و اعمال صالحه و انذار از شریاست، بشارت باهل ا
ضِ »ثه. یله و صفات خبیئه و اخلاق رذیو فسق و فجور و اعمال س مْر   یإِذْ ق 

َ
س پ« الْأ

مْ فِ »شود و نه توبه. مان قبول مییگر نه ایاز مردن د ال یکنند و ختصور می«غَفْلَةٍ  یوَه 
ی منک ست و بهیا هستند و پس از موت خبری نیشه در دنینند همکمی د ر معاکلا
 (3/222: 7831 طیب،).شوندمی

شْرَی کرَوْنَ الْمَلَائِ یوْمَ ی .21 جْرِمِ یةَ لَا ب  لْم  ونَ حِجْرًا ینَ وَ یوْمَئِذٍ ل  ول  ق 
ورًا حْج   (22: فرقان).مَّ

روزی که فرشتگان را ببینند که هیچ بشارت و نویدی به ستمکاران ندهند 
 فرشتگان( به ایشان گویند: از رحمت و دیدار حق محروم باشید.)و

 /۹ :۶۸۰۱بغوی، )«زمان مرگ»، به معنای  مائیه موصوفهیکنایه ا ه،یدر آ« یوم»
طبرسی، ؛ ۱/۸۱۰: ۶۸۰۸مغنیه، ؛ ۸۴۰ /۵ :۶۰۱۳طوسی، )«قیامت»( یا  ۸۸۶

 ( است.۰۱۶ /۵: ۶۹۵۹
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جْرِمِ » مائیه است و به کافران اشاره دارد که یکنایه از موصوف به روش ا، «نَ یم 
جْرِمِ »کنند. های عذاب الهی را در روز قیامت مشاهده مینشانه کنایه از » ،«نَ یم 

 (۸۸۶/ ۹ :۶۸۰۱؛ بغوی، ۵/۰۱۶: ۶۹۵۹طبرسی، )است« کافران
وراً » حْج  مائیه موصوفه و به معنای استعاذه و پناه بردن است. یکنایه ا ،«حِجْرًا مَّ

رود. در آیه مذکور اشاره بر این می کار به معنای ممانعت و جلوگیری به« حجر»
امت، این واژه را برای ممانعت از عذاب الهی در یمطلب است که مجرمان در روز ق

ان ن واژه تأثیری به حال ایشکاربردن ایچه به گرابرند، می کار برابر فرشتگان به
 (221 /8: 7211مخشری، ز).ندارد
مَّ تَتَفَ . 27 رَادَی ث  هِ مَثْنَی وَف  وا لِلَّ وم  وا مَا بِصَاحِبِ ک... أَن تَق  وَ إِلاَّ کر  ةٍ إِنْ ه  ن جِنَّ  م م 

لَّ ینَذِ   (23: سباء).دٍ یعَذَابٍ شَدِ  یدَ ینَ یم بَ کر 
 سپس در کار محمد ،امر دین قیام کنیدیک تنها در  یا هر ،... دونفر دونفر

ذاب قبل از ع ،ید که او هیچ بیماری روانی ندارد و او پیامبری ترسانندهیاندیشه نما
 سخت است.

وا لله» وم  ، تلویحاً کنایه از موصوف به معنای آمادگی و اقدام برای انجام «أَن تَق 
ت استکبا  اریک  (331/  8 :7221بغوی، ).وشش و هما

ةٍ کبِصَاحِبِ مَا » ن جِنَّ  کنایه از موصوف به شیوه ایماء بوده و به پیامبر صاحب، «م م 
 (۰۱/۰۶۱ :۶۸۰۱رازی،  ؛ فخر۹/۱۳۱ :۶۸۱۵زمخشری، )اشاره دارد اکرم

عنی ستر و پوشش بر وزن ظن( به م«)جن»به معنی جنون در اصل از ماده« جنة»
ر درباره ین تعبیده شده ایپوشی عقلش یه گوکه مجنون چنان است کاست، و از آنجا 

ن یخواهد اا مییه گوکنجاست یته قابل ملاحظه اکرود، و به هر حال نار میکاو به 
است خود  نکر چگونه ممکداری فیشه و بیننده به اندکه دعوتکند کان یقت را بیحق

ت یت عقل و درایل بر نهایر است خود دلکه منادی تفکن یمجنون باشد، و هم
  (۶۹۵ /۶۴ :۶۹۵۸رازی، یش ارمکم).اوست
عذاب روز قیامت است. ، تلویحاً کنایه از موصوفبه معنای «عذاب شدید»در 

است اشاره به « کنایه از عذاب قیامت»،«ش روی شماستیه پکعذابی »ریتعب
 /۶۹، ۶۸۰۶رازی، یارم شک، م۹۴۶/ ۵ :۶۹۹۱اشانی، ک).امت استیبودن ق کینزد

۸۴۹) 
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و الْعَرْشِ یرَفِ . 22 رَجَاتِ ذ  وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَی مَن  یلْقِ یع  الدَّ شَاء  مِنْ عِبَادِهِ یالرُّ
لَاقینذِرَ یلِ   ﴾71: ﴿غافر.وْمَ التَّ

او بنا به  اوست خداوندی که مقام عظمتش بسیاررفیع و صاحب عرش است و
 د تاوحی فرست (روح)اراده و مشیت خویش به هریک از بندگان خویش که خواهد

 مردم را از مکافات روز رستاخیز بیم دهد.
به معنای قدرت و سلطنت خداوند ه ازصفت یناک تلویحاً « ذو العرش»

  (3/782: ۶۹۹۱اشانی، ک).است
وْمَ ی»به معنای رفعت شأن خدای متعال است. صفت  ه ازیناک تلویحاً  ،«مِنْ أَمْرِهِ 

لَاقِ   روز قیامت است.تلویحاً کنایه از موصوف و به معنای « التَّ
لاقِ ی» رستاخیز هایاز نام ای را به هنگامه تعبیر قرآنی این ؛است «وْمَ التَّ

یز ، هیچ چروز شود و در آنآورد که با هر چه کرده است روبه رو میمی آدمی خاطر
 نشیند. گردد و به ترازوی حساب میرود و همه چیز باز مینمی فراموشی به

است.  مؤمنان در بیداری و مراقبت روحیه آفرینشاز این تعبیر،  قرآن هدف
و معنایی ویژه از آن روز اشاره  وصف های دیگر رستاخیز بهنیز همچون نام نام این

دارد: روزی که انسان با حساب اعمال و گفتارش در آن دادگاه عدل تلاقی 
کنند. روز تلاقی روزی که گذشتگان و آیندگان با هم تلاقی می (۰۱حاقه/)دارد

ظالم و مظلوم با یکدیگر. روز تلاقی روز تلاقی  .پیشوایان حق و باطل با پیروانشان
آری هدف آمدن انبیاء و نزول کتب آسمانی همین بوده است !بهشتیان و دوزخیان

که بندگان را از آن روز تلاقی بزرگ بیم دهند و چه عجیب است این نام و مفهوم 
ها و عناوین مختلف با نامم یامت در قرآن کریق .وسیع و تکان دهنده آن عجیب است

 دهنده وضع مخصوص و نظام مخصوصها نشانشده است زیرا هرکدام از آنندهخوا
ن یجهت که همه اول(؛ مثلًا ازآن۴/۹۹۶ق: ۶۸۶۱، یض کاشانیف)حاکم بر آن است

رود، ن مییها از بب زمانی آنیرند و ترتیگک سطح و در یکجا قرار میین در یو آخر
روزی که مردمان گرد « جمعروز »شده است منظور از خوانده« روز جمع»

 د و دارای پاداشیی سعکیگردند، م مییدر آن روز خلایق به دو دسته تقس آیند.می

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%D9%81
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رتگاه زند، و از پید انذار بشوند تا از راه شقاوت بپرهیگری شقی و معذب. پس بایو د
 ند.ینار آکت کهلا

مَتْ یوْمَ ی... . ۰۹ ر  الْمَرْء  مَا قَدَّ ول  یدَاه  وَ ینظ  رَابًاک یتَنِ یا لَ یافِر  کالْ ق  : )نبأ.نت  ت 
۸۱) 

روزی که هر کس به کرداری که نموده ، بنگرد و کافران از روی حسرت، آرزو کنند 
 بودیم.کاش ما خاک میای که

مَتْ »تلویحاً کنایه از موصوف و به معنای روز قیامت است. مراد از  ،«یوم» مَا قَدَّ
موصوف و به معنای کارهای زشتی است که در گذشته انجام تلویحاً کنایه از « دَاه  ی

 (۰۱۹ /۸ :۶۸۱۵زمخشری، ).شده است
رَابًاک یتَنِ ییَا لَ » ی یدی از رهایه از صفت به معنای سختی و ناامیناکتلویحاً ، «نت  ت 

 مراد خاص کافر ،باشدمائیه مییکنایه از موصوف به روش ا« المرء»و نجات است. 
 است. 

 ریبود و زمی کاش خاکایند که کامت آرزو مییار در روز قکو گناهافر کانسان 
د شدن وی از یاثر سختی عذاب و ناام ن آرزوی او، بریشد و اوب میکپاها لگد

ها و غیس فرصت را از دست دهد، گرفتار درکه هرکن است، یی است و چنیرها
  (۱۱۸/ ۵: ۶۸۰۸مغنیه، ).شودها میهیگر
ا و آرزو در آن روز ناشی از  ینا ا یه در دنکطوری ه همینکافر است کطور تمنا

ن کیل ،وس استیمأاز رحمت خدا ز یامت نیدر ق ،ستیامیدوار به رحمت خدا ن
، نندیه از جهت خطا و معاصی خود را در معرض عذاب و سخط بکو لو آن ،نیمؤمن
د عفو و یز امیدر آنجا ن ،ددوار به رحمت الهی بودنیا امیه در دنکطوری همیناما 

  (۶۸/۹۶۱ تا:امین، بی).بخشش دارند

ه به تنگنا کگوید مگر وقتیسید قطب بر این عقیده است که انسان کافر این را نمی
واسطه آن، ترس و وحشت و  این هم تعبیری است که به .رسیده و اندوهناک باشد

نصری کند نابود شود و به عآرزو میجا که انسان کافر افکند تا بدانپشیمانی سایه می
گاه، تر از رویارویی با جایارزشی، آسانناچیز تبدیل گردد و به نظر او این نابودی بی

 (8271 /3 :7221قطب، ).انگیز و سخت بازپرسی استوحشت
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به دلیل آنکه اعمال و عقاید انسان  ؛های مختلف قیامت اشاره دارداین آیه نیز به نام
 .است« یوم تبلی السرائر»شود، اشاره به کار و برملا میدر آن روز آش

شوند، اشاره کنند، دچار حسرت میکافران وقتی اعمال زشت خود را مشاهده می
ده( بازن)«مغبون»بیند، که نتیجه اعمالشان را میاست. هنگامی« یوم الحسرة»به 

آن روز نادم  جهت که دراست. ازآن« یوم التغابن»شوند، اشاره به شناخته می
ار انسانی ک ،آری. باشدمی« یوم الندامة»کاش خاک بودم، گوید ایگردد و میمی

د در نکه آرزو میکرسد جایی میفر و گناه بهکه اشرف مخلوقات است گاه براثر ک
 روح و پست باشد.ی از موجودات بیکیصف 

یکفَأَنذَرْت  . 22  ﴾72: لیل﴿.مْ نَارًا تَلَظَّ
 پس بدین وسیله شما را از آن آتشی که زبانه کشد هشدار دهیم. 

ی» از  بسیاریتلویحاً کنایه از موصوف و به معنای آتش جهنم است.  ،«نَارًا تَلَظَّ
ران، هر یک از نامواژه عدی از شناسان و مفسا ی یابعاد و ویژگیهای دوزخ را اشاره به ب 

 دانند.های دوزخ میاز ویژگی
م»لًا دوزخ، مث چون آتش آن به سختی بر انسان حمله  ،شودنامیده می« جهنا
شود چون به نامیده می« جحیم»یا  کند، یا اینکه از عمق زیادی برخوردار است،می

ت، افروخته  چون  ،شودنامیده می «لظی» (، یا71/ 1: 7273بیضاوی، )استشدا
چون چهره  ،شودنامیده می «سقر» یا (،۰۱۹/ 7221:۹۶رازی،فخر)کشدزبانه می

چون  ،شودنامیده می« حطمه»یا  (،۶۴۱/ 7211:۶۱طوسی، )نمایدرا دگرگون می
/ 82ق: 7221فخر رازی، )کندشکند و در عمق جان نفوذ میهم میهمه چیز را در

ون تبهکاران در عمق آن سقوط چ ،شودنامیده می «هاویه»یا ،(12
  (۶۱/۵۱۶: ۶۹۵۹طبرسی، ).نمایندمی
انذار برای ترسانیدن است که خداوند انذار را برای هدایت انسان به کار می برد.  

است و لهیب زیادی دارد، انذار کرده و خداوند نافرمانان را از آتشی که شعله ور 
ور جهنم نشوید مطیع خواهید گرفتار آتش شعلهیعنی اینکه اگر می ،ترساندمی

ذکر انذار به تنهایی دلیل بر این است که اگر لوازم و نیروهای  باشید و فرمان ببرید.
 .انسان با انذار مغلوب این غرایز نشود ،عقلی یاری نکنند

maestro://eBook/farsi/92.htm
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%84%D8%B8%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%84%D8%B8%DB%8C
http://lib.eshia.ir/15387/31/203/%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%AF
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B3%D9%82%D8%B1
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B3%D9%82%D8%B1
http://lib.eshia.ir/86469/10/180/%D8%B3%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%87%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%87%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87


 

 

«
ایه

کن
 »

ذار
و ان
ت 

شار
ی  ب
رآن
ت ق

ر آیا
د

...
ی
اد
رآب
ست

ی ا
اد
عم

  /
 

77 

 

 گیرینتیجه

 یهاامیپ ه در انتقالیناکگاه و نقش اسلوب ی، جاییناکر یتعاب یل و بررسیتحلدر 
 شود:یروشن م یم به خوبیرکقرآن 

گاه 7 ح یحر صیدر تفس یلیبدیه، نقش بیناکان، از جمله یب یهااز اسلوب ی. آ
ر یها و تفسها موجب سوءبرداشتن اسلوبید، غفلت از ایتردیات قرآنی دارد. بیآ

 از قرآن خواهد شد.  یاحتمالح یناصح
با یز ییرهایتوان تصویه میناکهمچون  یو بلاغ یانیاز مباحث ب یریگ.با بهره2

ق، ین طریم نمود و از ایرده است ترسکت یاکم آن ها را حیرکه قرآن ک ییهااز صحنه
ر و معارف یفستر تقیعم یرگذاریر داده، به تأثیبه تفس یشتریت بیو جذاب ینیریش

 .ردک کمکم بر انواع مخاطبان یرکقرآن 

مه داشته است و ه یاریبس یزه هاین آیات عوامل و انگیدر ا ییناکر یر تعابک. ذ8
 افته است.ینزول  یه با اغراض بلاغیناکر قرآن از جمله یتعاب
 یقرآن ریات غیناکنسبت به  یخاص یار رفته در قرآن عمق و جلاکات به یناک. 2 

 بلاغت است. یتر از مفهوم آن نزد علماعیقرآن وسه در یناکدارد و مفهوم 
اس یقابل ق ییه به لحاظ معناکاست  یمفهوم آسمان کی قرآنه در یناک. مفهوم 1

لام به که نزد آنان ابزار آراستن یناکرا یز ،ستیغان نیبان و بلیاد ینیم زمیبا مفاه
 گوناگون است.  یهاسبب

 کیه کبل ،ستیلام نکجهت آراستن  یابزار بلاغ کیه در قرآن صرفاً یناکبنابراین 
گاه و به یم از ورایکه خداوند حکاست  یهدف سوی آن انسان را از مقصود خودآ

 یهام سخن الیاست مقصود و پ یتاب زندگانککه قرآن کشاند و ازآنجاییمال میک
و... با استفاده از  ی، اخلاقی، اجتماعی، ادبی، علمینیدرزمینه های مختلف د

ات مختلف رگذار درآییبا و تأثیز یبه نحو ییناک یرهایمختلف ازجمله تعب یرهایتعب
ا او را بشارت یدهد و انسان را هشدار می ییناکخداوند با زبان  یگاه. شودان مییب

ران و امبیه به مدح پیناکبا استفاده از  ینماید و گاهو دعوت میکین یداده و به عمل
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ان صفات یفار و منافقان و بکز به ذم ین یده و گاهیصفات پسندان یمؤمنان و... و به ب
 پردازد. ناپسند می

ا اشاره ی ن صفت ویا چندی کیان یه درآیات غالباً بیناکاز  یین، مقصود نهایبنابرا
ه در یه با توجه به مصداق هر آکباشد ن دو مییان ایان نسبت میب یبه موصوف و گاه

 شود.ان میینشین ببا و دلیز یماء به نحویا ح، رمز،یض، تلویاز تعر یقالب
 
 
 

 :منابع و مآخذ

 تهران: اول ، چاپ(۶۹۱۸)الدین استرآبادیقرآن کریم، ترجمه سید جمال ،
 انتشارات فراوانی.

 م والسبع یرالقرآن العظیروح المعانی فی تفس، (۶۸۶۱)دمحمودیآلوسی، س
 ه.یتب العلمکروت: دارالی، ب. الاولالمثانی، ط

 ر یتفس یب فیرة الأرک،تذ(۶۸۰۱)جوزی، عبدالرحمن بن علیابن
 ة.یتب العلمکروت: دار الی، ب. الاولم(، طیرکب القرآن الیغر)بیالغر

  م یر القرآن العظی، تفس(۶۸۶۳)لیالفداء إسماع ین أبیر، عماد الدیثکابن
روت: ین، بیالدن شمسیوشش محمد حسک، به «ریثکر ابن یتفس»المشهور ب 

 ة. یتب العلمکدارال

 ،ر المعروف بهیر و التنویر التحریتا(، تفس یب)ابن عاشور، محمد بن طاهر 
 خ.یروت: موسسه التاری، ب. الاولر ابن عاشور، طیتفس

 اء یروت: دارالاحیب العرب، لسان ،(۶۸۶۱)رمکم بن محمد منظور، ابن
 .یالتراث العرب

 روح الجنان فی (، روض الجنان و ۶۸۱۴)ن بن علییابوالفتوح رازی، حس
های اسلامی آستان قدس اد پژوهشی، مشهد: بنپ اولرالقرآن، چایتفس

 رضوی.

 پ جلد، چا۶۱ر مخزن العرفان در علوم قرآن، یتا(، تفسبی)گیبن، نصرتیام
 ، بی جا.اول
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 نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، چاپ سیزدهم، ، (۶۹۴۱)باقری، خسرو
 تهران: مدرسه.

 ل، یر البغوی المسمی معالم التنزیتفس ، (.۶۸۰۱)ن بن مسعودیبغوی، حس
 .یاء التراث العربیروت: دار إحی، بپ اولجلد، چا۱

 ل و أسرار یأنوار التنز ،(۶۸۶۴)ضاوی، عبدالله بن عمریب
اء التراث یروت: دار إحی، بپ اولجلد، چا۱ضاوی(، یرالبیل)تفسیالتأو
 .یالعرب

 ات الأدباء واشارات یناکم(، ۶۳۵۴)جرجانی، ابوالعباس احمد بن محمد
 البلغاء، مصر: مطبعة السعادة.

 ات الدرر و ملتقطات الثمر، چاپیمقتن ،(۶۹۵۵)ید علیر سی، میتهران یحائر 
 ة.یتب الإسلامک، تهران: دارالاول

 انه، چاپ چهارم، یم و بیرکاعراب القرآن ال، (۶۸۶۱)نیی الدیش، محیدرو
 ه: دارالارشاد.یسور

  المفردات فی غریب القرآن ،(۶۸۶۰)محمدراغب اصفهانی، حسین بن ،
 ه.یدار العلم و دار الشام روت:یب

 روت: دارالمعرفه.یالمنار، چاپ دوم، ب ، (۶۹۳۹)رضا، محمد رشید 

 علوم القرآن، به  ی، البرهان ف(۶۸۸۱)ن محمدیشی، أبو عبد الله بدر الدکزر
لله وشش یوسف عبدالرحمن مرعشلی، جمال حمدی ذهبی و ابراهیم عبداک

 روت: دار المعرفة.یکردی، ب

 ل یشاف عن حقائق غوامض التنزکال،(۶۸۱۵)، محمود بن عمریزمخشر
  .یتاب العربکروت: دار الی، بسوم ل، چاپیل فی وجوه التأویون الأقاویوع

 روت: دارالشروق.یظلال القرآن، ب ی، ف(۶۸۰۱)نیم حسید قطب، إبراهیس 

 نوین، چاپ ششم، تهران:  شناسی پرورشی، روان(۶۹۴۵)اکبرسیف، علی
 دوران.

 جلد، ۱ن، یتاب المبکر الیتفس ین فی، الجوهر الثم(۶۸۱۵)شبر، سیدعبدالله
 ن. یتبة الالفکة مکت: شریوک، اول چاپ

 اقرب الموارد فی فصح العربیه، چاپ اول، تهران:  ،(۶۹۵۸)شرتوتی، سعید
 انتشارات اسوه.

 حمد ق: میمجازات القرآن، تحق یان فیص البیتا(، تلخ ی) بالشریف الرضی
 .روت: دارالأضواءیحسن، ب یعبدالغن
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 اپ م، چیرکر للقرآن الیر تفسیصفوة التفاس ، ق.( ۶۸۰۶)صابونی، محمد علی
 ر.کروت: دار الفیاول، ب

 جلد، ۹۶،الجدول فی اعراب القرآن ،(۶۸۶۴)میصافی، محمود بن عبدالرح
 مان. ید مؤسسة الإیروت: دارالرشی، بچهارم چاپ

 المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر ، (۶۸۶۵)طباطبائی، سید محمد حسین
 انتشارات اسلامی. 

 سومر القرآن، چاپ یان فی تفسیمجمع الب ، (۶۹۵۹)طبرسی، فضل بن حسن ،
 تهران: نتشارات ناصر خسرو.

 تهران: اول ، چاپتفسیر جوامع الجامع ،(۶۹۵۵)طبرسی، فضل بن حسن ،
 .مدیریت حوزه علمیه قمدانشگاه تهران و 

 (۶۰۱۳طوسی، محمد بن حسن) ، جلد، چاپ۶۱رالقرآن،یتفس یان فیالتب 
 .یاء التراث العربیروت: دارإحی، باول

 جلد، چاپ ۶۸ر القرآن، یتفس یان فیب البیاط، (۶۹۱۳)نیب، عبدالحسیط
 ، تهران: اسلام. دوم

 روتی، بیالطبعه الاولة، یانیالقرآن و الصورة الب، م( ۶۳۳۶)نیعبدالقادر، حس :
 دارالمنار.

  جْهةِ ک، الترا(۶۸۹۰)عبدالمعطی ابوسمعان، محمد حاتم ة  من الو  یب  النحویَّ
ة لیکریم، الجامعة الإسلامیة غزة، عمادة الدراسات العلیا، کالقرآنِ ال یالبلاغیةِ ف

 الآداب، قسم اللغة العربیة.

 رتی.یتبه بصکمه، قم: یالفروق اللغو ، (۶۸۶۱)ری، ابو هلالکعس 

 ب(، چاپیح الغیر)مفاتیبکر الیالتفس، (۶۸۰۱)فخررازی، محمدبن عمر 
 .یاء التراث العربیروت: دار احی، بسوم

 کتاب العین، قم: اسوه.  ،(۶۸۶۸)فراهیدی، خلیل بن احمد 

 المحجة البیضاء فی تهذیب ، (۶۹۴۹)فیض کاشانی، ملا محمد محسن
 ، قم: دفتر انتشارات. الثانیغفاری، طالاحیاء، تصحیح و تعلیق: علی اکبر 

 اسلامی.

 التفسیر الصافی، قم: مؤسسة الهادی. (۶۸۶۱)فیض کاشانی، محسن ، 

 قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دار الکتب  ، (۶۹۵۶)اکبرعلیقرشی، سید
 الإسلامیة.

 تهران: اول ام القرآن، چاپک، الجامع لأح(۶۹۱۸)قرطبی، محمد بن احمد ،
 ناصر خسرو.انتشارات 
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 (، روش تربیتی اسلام، ترجمه جعفری، تهران: انجام ۶۹۱۰)قطب، محمد
 کتاب.

 تفسیرمنهج الصادقین فی الزام المخالفین، ، (۶۹۹۱)کاشانی، ملافتح الله
 تهران: کتابفروشی محمدحسن علمی.

 روت: دار یمعرفة الائمه الاطهار، بی، بحارالانوار ف(۶۸۱۹)، محمدباقریمجلس
 .یاث العرباء التریاح

 روت: ی، ب. الاولجلد، ط۶ن، یر الجلالی، تفس(۶۸۶۱)محلی، محمد بن احمد
 مؤسسة النور للمطبوعات. 

 تهران: بنگاه التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، (۶۹۱۱)مصطفوی، حسن ،
 .ترجمه و نشر کتاب

 قم: نشر چاپ دومالتمهیدفی علوم القرآن،  ،(۶۸۶۱)معرفت، محمد هادی ،
 سلامی.الا

 ر.یکب ریام تهران: انتشارات ،یفارس فرهنگ ،(۶۹۱۱)محمد ن،یمع 
 تب ک، تهران: دار الپ اوااشف، چاکر الیتفس ،(۶۸۰۸)مغنیه، محمد جواد

 ة.یالإسلام

 اول تاب الله المنزل، چاپکر یالأمثل فی تفس  (۶۸۰۶)رازی، ناصریارم شکم، 
 .قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب

 ه.یتب الاسلامکر نمونه، تهران: دارالیتفس ،(۶۹۵۸)ـــــــــــــــــــــــ 

 القرآن،  یان عن معانیجاز البی، ا(۶۸۱۱ )الحسن ی، محمود بن أبیشابورین
روت: دارالغرب ی، ب. الاول، طیف بن حسن القاسمیق حنیدراسة و تحق

 . یالإسلام

 جواهرالبلاغه فی المعانی و البیان و البدیع، ط ،م(۶۳۴۱)، احمدیهاشم .
 روت: دار احیاء التراث العربی.ی، بالثانی
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